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 با تشکرو تقدیر: 

یازدهم ریاضی  شقایق جمالیز از دانش آمو  

( استان قم 2ناحیه )نمومه دولتی مهدیه دبیرستان   

 که خالصانه در تایپ این جزوه

رایی و طراحی و گرافیک متن و صفحه آ   

.را یاری نمودند ما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیر مربوطه:مرضیه نوبهار
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01...............................................حال.............................الاَلدرسُ الثانی:   
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33......................................................طلَقُ...اَلمَفعولُ المُ اَلدرسُ الرابعُ:  

 

 

 

 

 

 

و                      فونتبرای متن و                                  فونتدر تهیه این جزوه از    

.برای سر تیتر استفاده شده است                    

 

 توجه توجه

IranNastaliq 
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لفعل» بَهَةٌ بِا «حروف مُش َ  

.می گوییم (شبیه به فعل)حروفی داریم که به آ ن ها حروف مش بهة بِلفعل   

:این حروف عبارتند از   

 

 به ترجمۀ این حروف در بِلا دقت کنید.

؟می گوییم (یعنی شبیه به فعل)حروف مش بهة بِلفعل ،چرا به این حروف  

.زیرا این حروف مانند افعال ناقصه عمل می کنند  

.آ ش نا شدیم ...صارَ و،لیَسَ ،سال گذش ته بِ افعال ناقصه مثل کانَ   

افعال ناقصه به اسم و خبر نیازمند هستند یعنی این افعال به جای فاعل و مفعول به اسم و خبر نیاز 

.داشتند  

از آ ن جا که حروف مش بهة بِلفعل هم مثل افعال ناقصه به اسم و خبر نیاز دارند به آ ن ها پس 

.حروف مش بهة بِلفعل می گوییم  

 

  

ن   آ ن   کَََن   لکان   لیَتَ  لعََل    ا 

 قطعا   که گویا ولی کاش شاید

 همانا اینکه مثل اینکه لیکن  امید است

 نفی جنس "لا"(  2  بِالفعلهَـ    ( حروف مُشب1ََالدّرسُ الأوََلُ: 
 

ةٌ ـ  
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«کاربرد این حروف»  

 .و تغییراتی را در جملۀ اسمیه ایجاد می کنند (یعنی مبتدا و خبر آ مده)این حروف قبل از جملۀ اسمیه 

خداوند آ مرزنده است  اُلله غفورٌ                                 : مانند   

ن         حتما  خداوند آ مرزنده است،حالا می خواهیم جمله را تاکید کنیم و بگوییم قطعا        اَلله غفورٌ ا 

ن  را قبل از جمله می آ وریم که در این صورت دو تغییر در جمله ایجاد می شود :ا   

ن  می شودالله دیگر ( 1 .مبتدا نیست و از ابتدائیت خارج و اسم ا   

ن  می شود (مبتدا)هم چنین غفورٌ دیگر خبر الله  .نیست بلکه خبر ا   

ن     غفورٌ        الله          ا   

 

اسم را   : خود را تغییر می دهند بدین صورت که مش بهة بِلفعل حرکت اسم و خبر حروف (2

البته خبر قبلا  هم مرفوع بوده لذا )می کنند  ، ونَ( َُ ٌ )و خبر را مرفوع  ، ینا ، ینَ( ََ   )منصوب 

:به مثال دیگری توجه کنید ( حرکت آ ن تغییر نمی کند  

 دانش آ موز نشس ته است                : الطالبُ     جالاسٌ 

 گویا دانش آ موز نشس ته است    :الطالبَ     جالاسٌ         کَََن  

 

 خبر مبتدا بود خبر کََ ن  شد    جالاسٌ   ،مبتدا بود اسم کََ ن  شد     الطالب   :دقت کنید

 .الطالب منصوب  َ  گردید (حرکت)هم چنین اعراب 

 .بِ توجه به نیاز معنای حروف مش بهة بِلفعل از آ ن ها در جمله اس تفاده می کنیم:  1نکته 

 خبر مبتدا

ن   حروف مش بهة بِلفعل ن   اسم ا   خبر ا 

 خبر مبتدا
(جمله اسمیه)  

 خبر کََ ن   اسم کََ ن   حروف مش بهة بِلفعل
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 «معانی حروف مش بهة بِلفعل»

ن  معمولا  در اول جمله و برای تاکید جمله می آ ید
ِ
 .ا

 .و برای اتصال دو جمله می آ ید "اینکه"و  "که"معمولا  در وسط جمله و به معنی :آ ن  

 دانس تم که دانش آ موز موفق است      آ ن         الطالبَ          ناجحٌ           علَامتُ    

 

 .به کار می رود برای تشبیه :کََ ن  

 .از جملۀ قبل به کار می رود برای رفع ابهام :لکن  

 (لالت مَنی: )به کار می رود و در عربی می گویند لیتَ  برای آ رزو و تمنا :لیتَ 

جّ   : )به کار می رود و در عربی می گویند لعَل   برای امید :لعََل   َ  (رجا و امید    لالتَّ 

 .رابطه بِ معنای حروف مش بهة گفته شده سوالات کنکور بودنددقت کنیم نکاتی که در 

 در این صورت این ضمائر .گاهی بِ حروف مش بهة بِلفعل ضمائر متصل همراه می شود:  2نکته 

 :مانند . اسم حروف مش بهة بِلفعل خواهد بود (نا ،...ی  ،کا  ،کَ  ،ها  ،هُ )متصل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ـ ن بٌ       ا  ـــــــــــــــــــــــــــهـُـــــــن        الیاقوتُ و المرجانُ             مُؤد   ـ ن  کَََ

 

 :می تواند به سه صورت زیر بِشددر سال های گذش ته خواندیم که خبر :  3نکته 

 خبر اسم      الطالبُ ناجحٌ              (خبر مفرد)یک اسم بِشد  (1

 خبر فعل        الطالبُ نَََحَ             (خبر جمله)یک فعل بِشد ( 2

 خبر جار و مجرور       الطالبُ فی الصف ا         (ش به جمله)جار و مجرور بِشد  (3

 مش بهة بِلفعل فعل و فاعل

 
 اتصال دو جمله

 خبر آ ن   اسم آ ن  

 جملۀ دوم جملۀ اول

بِلفعلحروف مش بهة  خبر کََ ن   ضمیر اسم کََ ن   حروف مش بهة بِلفعل ن    ن   اسم ا   خبر ا 

 مجرور جار
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واند به سه می ت ثل خبر مبتدا و خبر افعال ناقصهدقت کنیم که خبر حروف مش بهة بِلفعل هم م 

 :مانند. صورت بِلا بِشد

رضاءَ       کَََن     (1  غایةٌَ    لا تدُرَکُ        الناسا      ا 

 

 

ن       التلمیذَ       فی البیتا ( 3  ا 

 

 ،در این صورت به معنای زیرا :لا ن      آ ورده می شود     "لا "گاهی همراه آ ن  حرف :  4نکته 

                                                                              .می بِشد ،برای اینکه 

ن  :  5نکته  نون  بیایند به آ ن ها" ی" لیَتَ هر گاه همراه بِ ضمیر ،آ ن   ،بعضی از این حروف مثل ا 

                                                                    :مانند  .اضافه می کنیم وقایة

 ــ ـــــ  ـ ن  ــا   ــ      ـــی     ـــــــــنــــ ـــــــ ــــ  ـ  ــآ ن  ـــــ  ــ      ـــی    ـــــــنـــــ  ــلیَتـَــــ  ـــــ  ـــیــــــــــنـــ

                                                                                                        

فعل مضارع بِشد فعل مضارع را به صورت مضارع  التزامی معنا  «لعََل  و لیَتَ  »اگر خبر:  6نکته 

                                                                                                   :مانند  . می کنیم

 .ای کاش دوس تم موفق بشود یا موفق شود    :       ینجَحُ           صدیقی      لیَتَ    

رُ         الطالبَ       لعََل       .شاید دانش آ موز مسافرت بکند یا مسافرت کند       :یسُافا

 :فعل ماضی بِشد می توان فعل ماضی را به دو صورت ترجمه کرد  "لیتَ "اگر خبر  : 7نکته 

 

 

( و اسم) خبر کََ ن   مضاف الیه اسم کََ ن   مش بهة بِلفعل  

ن   مش بهة بِلفعل ن   اسم ا  (جار و مجرور  )خبر ا   

لایشکُرونَ       الناس       اکثَر          لکن  ( 2  

(فعل  )خبر لکن   مضاف الیه اسم لکن   مش بهة بِلفعل  

وقایة  حرف مشبهة اسم إن   وقایة حرف مشبهة مشبهةحرف  اسم أن     اسم لیَتَ  وقایة 

(فعل مضارع)خبر لیتَ  اسم لیتَ  مشبهة بالفعل  

(فعل مضارع)خبر لَعَل    

.ای کاش دوس تم موفق می شد  

.ای کاش دوس تم موفق شده بود  

:نـَجـحََ     صدیقی  لیتَ          اس تمراری( 1   

: لیتَ  صدیقی   نـَجَـحَ             بعید( 2     

دقت کنیم که چه در فعل مضارع و چه در فعل ماضی قانون همیشگی نیست و بیشتَّ بِید ببینیم در 

.دجمله ترجمه چگونه زیباتر می شو   

 اسم لَعَل   مشبهة بالفعل
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 " لا " نفی جنس

 :آ ش نا شدیم که عبارتند از  "لا"در سال های قبل بِ انواع 

 :مانند. قبل از فعل مضارع می آ ید و فعل مضارع را منفی می کند : نفی "لا( "1

 نمی رود       یذَهَبُ  لا          (نفی)منفی    می رود        یذَهَبُ     

 .قبل از فعل مضارع می آ ید و فعل را تبدیل به فعل نهیی می کند: نهیی " لا( "2

 ننشین ،ننویس  ،نرو :بِز داشتن شخص از کار است مانند : فعل نهیی 

 "لا"د اما نمی کن خر فعل مضارع هیچ تغییری ایجادنفی در آ   "لا: "نهیی " لا"نفی بِ " لا"تفاوت 

 .نهیی در آ خر فعل مضارع تغییراتی ایجاد می کند

 : این تغییرات به دو صورت است

 تذَهَبُ        لا تذَهَب :ضمه را از آ خر فعل مضارع حذف می کند  (1

را حذف می کند به جز دوصیغۀ جمع مؤنث سالم  "نون"هستند  "نون"صیغه هایی که دارای ( 2

 یذَهبوا لا     یذَهبا                           یذَهبونَ   لا   یذَهبانا              :مانند 

 تذَهَبنَ  لا   یذَهَبَن                            تذَهَبَن    لا    یذَهَبَن   

 

 .داریم این لا در جواب سؤال و پرسش می آ ید "لا"یک  : (پرسش) در جواب اس تفهام "لا" (3

 :مانند 

 آ نا طالبٌ  "لا؟ "آَ آ نتَ معلٌ            «. لا»؟ هَل ذَهَبتَ ا لی المدرسة

 ،می بِشد و معمولا  در جواب سؤالاتی که بِ حرف اس تفهام هَل  "خیر"یا  "نه"به معنی  "لا"این 

 .پرس یده می شود می آ ید (آ یا  )آَ 

0 

 جمع مؤنث مخاطب جمع مؤنث غائاب
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دیگری آ ش نا شویم همان طور که از اسم آ ن  "لا"امسال می خواهیم بِ  : نفی جنس "لا( "4

 .اسم های جنس را منفی می کند "لا"مشخص است این 

 اسم جنس چیست و به معنای چیست؟

 ،دختَّ :ثلا  م  .اسم های جنس به اسم هایی می گوییم که کلی هستند و بر افراد زیادی دلالت دارند

 کوه ،درخت  ،پسر

 اسمی کلی است که بر خیلی از افراد جنس دختَّ دلالت می کند دختَّ

 اسمی کلی است که بر جنس تمامی درختان دلالت می کنددرخت 

 :پس

 :لا نفی جنس بِید بعد از آ ن یک اسم جنس بِشد مانند

لَه ا لا الله          تلمیذَ   فی الصف ا              لا    لا     ا 

 

 :به نکات زیر توجه کنید 

 "لا"نفی جنس اسم داریم ولی " لا"نفی جنس دقت کنیم که بعد از  "لا"برای تشخیص :  1نکته 

 .نفی و نهیی بعد از آ ن ها فعل است

نفی جنس مانند حروف مش بهة بِلفعل به اسم و خبر نیاز دارد و مثل حروف  "لا: " 2نکته 

 :مانند  .می کند (َُ  )و خبر را مرفوع  (ََ  )مش بهة بِلفعل عمل می کند یعنی اسم را 

برا         شَئَ      لا     ن الجهلا        ،آ جَملُ     من الص   لا       فقَرَ     آ شَدُّ     ما

 

هم دلالت می کند (بت ها  )اسم جنس و بر خدایان  نفی جنس اسم جنس نفی جنس  

 خبر لا اسم لا لا نفی جنس خبر لا اسم لا لا نفی جنس
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 (ََ  )و تنوین نمی گیرد و همیشه حرکتش فتحه  "ال"نفی جنس  "لا"دقت کنیم اسم :  3نکته 

 .به مثال های بِلا توجه کنید .است

 .نفی جنس می تواند مانند خبر حروف مش بهة بِلفعل سه حالت بِشد "لا"خبر :  4نکته 

 .اس تفاده می کنیم( نیست ...هیچ )نفی جنس از کلمه  "لا"در ترجمۀ :  5نکته 

 .نیست دانش آ موزی در کلاس هیچ         تالمیذَ فی الصَف ا  لا    :مانند

 سوال ؟؟؟ 

 :کنید  عبارات را ترجمه ،را مشخص نموده  "لا"به این فراز از دعای جوشن کبیر دقت کنید و نوع 

 

       یا حَبیبَ مَن لاحَبیبَ لَه 

 

         یا رَفیقَ مَن لارَفیقَ لَه 

 

 یا اَنیسَ مَن لا اَنیسَ لَه 
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 .حال کلمه ای است که حالت و چگونگی یک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهد : تعریف

 :مانند 

 مؤمن نماز را خاضعانه بپا داشت           ةَ     خاضعا  یصَُلی ا     المؤمنُ     الصَلو  

 

 دختَّ شادمان به خانه رفت         ة  تا    مسرور البنتُ    الی     البَی       ذَهَبَت  

 

 ؟به کلمات خاضعا  و مسرورا  توجه کنید چه ویژگی هایی دارند

 :بِ دقت در این دو کلمه می بینیم که 

 .در پایان جمله و بعد از تکمیل اجزاءا جمله آ مده اند (الف

 (َ   )منصوب هستند  (ب

 (آ مده اند "ال"دارای تنوین و بدون )نکره هستند  (ج

 نتیجه :

 

        یا  "صاحب حال"کرده و برایش حال آ ورده ایم به کلمه ای که حالت او را بیان :  1نکته 

 .می گوئیم "ذو الحال"

 ة  مسرور    تُ    الی     البیتا  البن    ذَهَبَت  

 الدّرسُ الثّانی: حال

 حال مفعول فاعل فعل

 حال مجرور جار فاعل فعل

را  ...و مفعول، فاعل که در پایان جمله می آ ید و حالت و چگونگی نکرهو  منصوباسمی است  حال

.هنگام وقوع فعل نشان می دهد در فارسی به آ ن ها قید حالت می گوئیم  

 حال صاحب حال
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 .کندحال در عدد و جنس بِ صاحب حال مطابقت می :  2نکته 

 

 

 مانند:

فرا       سالما   رُ      عَنا   الس   رَجَعَ         المسافا

 

فرا      سالمة          ترَجَعَ   المسافرةُ         عن      الس 

 

ا  فَرا       سالامَین   رَجَعَ           المسافرانا        عَن      الس 

 

فرا        سالامینَ   رَجَعَ           المسافرونَ        عَن      الس 

  

 .معمولا  حال بر وزن های زیر می آ ید:  3نکته 

ع                    وزن اسم فاعل  مُبشَ ا  ،سالام  ،خاضا

 

 مَظلوم ، مَسرور                    وزن اسم مفعول

 علَیم ، کرَیم ،رَحیم                    وزن فعَیل

ل ل ، فرَاح                   وزن فعَا  کسَا

 در عدد یعنی

در مفرد بودن  

در مثنی بودن  

 در جمع بودن

 در جنس یعنی
 مذکر بودن

 مؤنث بودن

 حال مذکر صاحب حال مذکر

 حال مؤنث صاحب حال مؤنث

 حال مثنی صاحب حال مثنی

 حال جمع صاحب حال جمع

 مزید مجرد

 مانند

 مانند

 مانند

 مانند
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 ترجمۀ حال   

 .در ترجمه یا حال را به صورت قید حالت معنا می کنیم( یک اسم)اگر حال مفرد بِشد  -1

 خاضعانه ،خندان  ،شادان  :مانند 

 .اس تفاده می کنیم "بِ"یا در ترجمه از کلمۀ 

 بِ خنده ،بِ شادی : مانند 

ترجمه می  "است"جملۀ اسمیه بِشد به صورت جملۀ اسمیه یعنی بِ فعل ربط  ،اگر جملۀ حالیه  -2

 .اس تفاده می کنیم "در حالی که"شود و از عبارت 

کٌ      دانش آ موز را دیدم در حالی که خندان است   راُیتُ الطالبَ  و   هو   ضاحا

 

 

 انواع حال
...خاضعا  و ،سالما   :مانند  .یعنی حال یک اسم است:  مفرد (1  

.حال یک جملۀ اسمیه و یا یک جملۀ فعلیه است:  جمله (2  

ویژگی های        

 حال جمله

اسم + ضمیر +و  +جملۀ کامل     :جمله اسمیه   

شاهدتُ الطالبَ    و     هُوَ      ضاحاک                     

 

 

شاهدتُ الطالبُ      یضَحَکُ      :جملۀ فعلیه   

 خبر مبتدا جمله کامل

 فعل  اسم معرفه

 جملۀ حالیه

 جملۀ حالیه

واو  جملۀ اول

 حالیه
 خبر مبتدا

 جملۀ اسمیه
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 . می گوییم واو حالیه ،که در جمله حالیه اسمیه می آ ید واوی به:  4نکته 

بِشد فعل مضارع  به صورت ماضی اس تمراری  (فعل مضارع)اگر جملۀ حالیه جملۀ فعلیه و  -3

 .ترجمه می شود

 رایتُ الطالبُ       یضَحَکُ              دانش آ موز را دیدم در حالی که می خندید

 

 .می آ ید  "قد"فعل ماضی بِشد گاهی بِ همراه  ،اگر جملۀ حالیه :  5نکته 

        . می شود  ماضی به صورت ماضی بعید معنا و فعل ترجمه نمی شود" قد"در این صورت 

 دانش آ موز را دیدم در حالی که خندیده بود              رایتُ الطالبَ  قد  ضَـحَـکَ 

 

 : سال گذش ته آ موختیم که  در:  6نکته 

 رایتُ     طالبا          یضَحَکُ                جملۀ وصفیه     =فعل  +اسم نکره 

 

 :اکنون می آ موزیم 

 حَکُ رایتُ       الطالبَ         یضَ                  جملۀ حالیه   =فعل + اسم معرفه 

 

 

 

 

(جمله حالیه)فعل مضارع  جملۀ اول  

(جمله حالیه)ماضی   

 جملۀ وصفیه

 جملۀ حالیه

 اسم نکره

 جملۀ حالیه اسم معرفه

 جملۀ وصفیه
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 .ش یوه و روش است  ،به معنی ساختار : اسلوب

 . کردن است  کنار زدن و خارج ،مصدر بِب اس تفعال به معنی جدا کردن: اس تثناء 

 :برای تشخیص و تعریف اسلوب اس تثناء به مثال های زیر توجه کنید 

لَ                (1 لا  المتکاسا  نـَجَـحَ التلامیذُ فی الامتحانا ا 

 دانش آ موزان در امتحان موفق شدند جز فرد تنبل             

نهُم              ( 2 لا  واحدا  ما نَ الملَعَب ا   خَرَجَ اللاعبونَ ما

 بِزیکنان از ورزشگاه خارج شدند جز یکی از آ نها              

 .متکاسل را از بقیه دانش آ موزان جدا کردیمفرد :  در مثال اول

 .یک نفر را از بقیه جدا کردیم، همه خارج شدند جز یک نفر:  در مثال دوم

هرگاه یک شخص یا یک چیز را از گروهی و جمعی جدا و خارج کردیم آ ن شخص و یا آ ن  :نتیجه 

 .چیز را اس تثناء کرده ایم

د انَام حکم کل ی می توان، خارج کردن یک شخص یا یک چیز از یک حکم کل ی :  تعریف اس تثناء

 .یک کار بِشد یا یک رویداد و اتفاق

لا   "در زبِن عربی برای اس تثناء کردن از کلمۀ  اس تفاده می شود همان طور که در زبِن فارسی  " ا 

 .شوداس تفاده می" به غیر از  ،به جز "برای اس تثناء کردن از کلمۀ 

 

 

ءأُسلوب إِستثناالدّرسُ الثّالِث :   
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 ارکان و اجزاء اسلوب اس تثناء

 

 :در جمله ای که اس تثناء به کار رفته است سه رکن اصلی وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مثال زیر به ارکان اس تثناء دقت کنید :

لا     ل      نـَجَـحَ التلامیذُ فی الامتحانا    ا   المتکاسا

 

لا     نهُم       رَجَـعَ اللاعبونَ منا المَلعَبا    ا   واحدا  ما

 

 

لا    (اس تثناء شده: ) تَثنی  مُس    -1  که حکم شامل آ ن نشده و اسم بعد از ا 

. از حکم کلی خارج شده است  

" لا   ا   "ابزار و وس یله ای که بِ آ ن اس تثناء می کنیم یعنی  : اداة اس تثناء -2  

لا  که معمولا  یک اسم  (اس تثناء شده از آ ن: ) منه تثنی  مُس    -3 اسم قبل از ا 

.از آ ن جدا شده است کلی است و حکم روی آ ن انَام گرفته است و مس تثنی    

ارکان و اجزاء 

 اس تثناء

منه مستثنی    مستثنی   اداة استثناء 

منه مستثنی    مستثنی   اداة استثناء 
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 .شودیک نقش محسوب می... نائب فاعل و،فاعل ،هایی همچون مبتدانقش دمانن مس تثنی   : 1نکته 

اعل نائب ف،  مفعول ،منه نقش نیست و می تواند در جمله نقش هایی چون فاعل  اما مس تثنی  

 .داش ته بِشد

لا  "گاهی اسلوب اس تثناء به صورت منفی است و قبل از:  2نکته   ، لمَ ،ما ،لا )ادات نفی مانند "ا 

 .منه هم در جمله محذوف است مس تثنی  آ مده است و ( لیَسَ  ، لنَ

 .ترجمه کرد( به صورت تاکید  )در این صورت می توان جمله را به صورت مثبت و مَؤَک د 

لا  علَی              مانند  ما نـَجَـحَ فی الامتحانا ا 

لا     : در جمله قبل از ا 

 .منفی شده است "ما " بِ  (ما نـَجَـحَ  )فعل  (1

لا  فقط  مس تثنی  ( 2 منه در جمله حذف شده است         بِ دقت در جمله می بینیم که قبل از ا 

 .داردوجود ن ،را از آ ن اس تثناء و خارج کنیم  " علی" آ مده است و اسم کلی که  (ما نـَجَـحَ  )فعل 

 

 :بنابراین می توانیم 

 .جمله را اگر چه منفی است مثبت ترجمه کنیم( 1

لا   "در ترجمۀ ( 2  .شود  (تاکید  )اس تفاده کنیم تا جمله مُؤَک د  "فقط  "از لفظ  " ا 

لا  علی             مانند  موفق شدعلی در امتحان فقط          ما نـَجَـحَ فی الامتحانا ا 

 

 .در این صورت بِ اختصاص دادن موفقیت به علی در امتحان جمله را مُؤَک د کردیم

 

بتمث تاکید  
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 نتیجه :

لا  "در ترجمۀ  ،برای مُؤَک د کردن اسلوب اس تثناء  .اس تفاده می کنیم "فقط"از لفظ  "ا 

 سؤال؟؟

 منه در جمله چگونه است؟ راه تشخیص حذف مس تثنی  

لا  " به جملۀ قبل از  ،منه در جمله  برای تشخیص حذف مس تثنی   در  توجه می کنیم و بِ دقت "ا 

                                                : مثلا   .ارکان جمله در می یابیم که ارکان جمله کامل نیست 

                                                  مفعول داش ته بِش یم +فاعل +بِید فعل      در جملۀ فعلیه   

                                           است                                     مفعول یا فاعلاما جمله فاقد 

                                                                 خبر داش ته بِش یم +بِید مبتدا    یا در جملۀ اسمیه   

 :مانند  .می بِشد خبردر حالی که جمله فاقد 

لا  الله      لا  علی                                         لا تعَبُدوا ا   ما جاءَ ا 

 

 

 

خاص  س حرکتپبه عنوان نقش در جمله محسوب می شود  همانطور که قبلا  اشاره شد مس تثنی  

نقش محسوب می شوند و دارای  ...مبتدا و  ،نائب فاعل  ،همان گونه که فاعل ، خود را دارد 

 .حرکت خاص خود هستند

 

 

 

بعد از آن فاعل نداریم     فعل    جمله فاقد مفعول است "واو"فعل و فاعل ضمیر بارز    

مس تثنی  اعراب   

: منصوب است مانند معمولا  مس تثنی  ( : ََ    )منصوب ( 1  

لَ نـَجَـحَ  لا              المتکاسا التلامیذُ فی الامتحانا     ا     

اعرابی به غیر از نصب (2  
و منصوب مستثنی   حرف استثناء  

 اعراب مس تثنی  
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    منه  مس تثنی   بِ توجه به حرکت منه در جمله محذوف بِشد حرکت مس تثنی   گاه مس تثنی  هر

 .بود خواهد 

مرفوع  ثنی  مس ت  داده می شود و بِشد حرکت آ ن به مس تثنی  محذوف  منه فاعلا  مس تثنی  یعنی اگر 

 . خواهد بود (َُ ٌ  )

 س تثنی  شود و م داده می بِشد حرکت آ ن به مس تثنی  محذوف منه مفعولا  مس تثنی  در صورتی که 

 :مانند  ،خواهد بود ( ََ    )منصوب 

لا  علــــــــــــــی    ما جاءَ    ا 

 

 

لا  الل     ــــــــــــهَ لا تعبدوا    ا 

 

 

 

 

 فعل        و بعد از آ ن فاعل وجود ندارد

و جمله فاقد مفعول است         "واو " فعل       فاعل ضمیر بِرز   

 .مرفوع خواهد بود (علی   ) س حرکت مس تثنی  پ

 بود

.منصوب خواهد بود ( هَ ـــــالل   ) س حرکت مس تثنی  پ  
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                                                                     الا عراب :
نه که انسان همان گو  .همان طور که قبلا  آ موختیم الا عراب به معنی تعیین نقش کلمات در جمله است

هر یک دارای نقش خاصی هستند کلمات هم وقتی در جمله قرار می ... اجتماع و ، ها در خانه 

عث می نقش هایی که بِ. تاکنون بِ نقش های متعددی آ ش نا شده ایم . گیرند دارای نقش می شوند 

 ؟شوند هر کلمه حرف آ خر آ ن چه حرکتی داش ته بِشد

 نقش کلمات بر اساس حرکات آ خر آ نها

 مجرورات )ا ٍ( منصوبِت )َ  ( مرفوعات )ُ ٌ(

 مجرور به حرف جر -1 مفعول -1 مبتدا -1

 مضاف الیه -2 خبر افعال ناقصه -2 خبر     در صورتی که اسم بِشد -2

  اسم حروف مش بهة بِلفعل -3 فاعل -3

  نفی جنس "لا  "اسم  -4 نائب فاعل -4

  حال -5 اسم افعال ناقصه -5

  (3درس ) مس تثنی   -6 خبر حروف مش بهة بِلفعل -6

  (4درس )مفعول مطلق  -7 نفی جنس "لا  "خبر  -7

                                                                                                        

مضاف و موصوف نقش نیستند لذا می توانند هر یک از این نقش ها را داش ته :  1نکته مهم 

                                  .              بِش ند و حرکت آ نها بر اساس نقش متفاوت بِشد 

یعنی هر حرکتی که موصوف داش ته بِشد صفت هم همان  ،صفت تابع موصوف است :  2نکته مهم 

 .ذیرد پحرکت را می 

 

 
 الا عراب وَ التحلیل الصرفی

3بحث تکمیلی درس   
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 بحث تحلیل صرفی

، سن ، نام خانوادگی  ،همان طور که انسان ها هر یک دارای ویژگی های خاص خود مانند نام 

رای ب .هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند (حرف ،اسم  ،فعل )کلمات هم  ،هستند ... قد و 

یا فعل  ؟تشخیص ویژگی های هر یک از کلمات بِید اول مشخص کنیم که هر کلمه آ یا اسم است

                                                                                    ؟یا حرف ؟است

بعد از تشخیص اسم و فعل و حرف بودن بِید ویژگی های هر یک را مشخص کرد که به این 

 .ویژگی ها تحلیل صرفی می گوئیم 

 تحلیل صرفی اسم

ا در تحلیل صرفی اسم بِید به این ویژگی ه. هر ساله بِ برخی از ویژگی های اسم آ ش نا شده ایم 

 :اشاره کنیم که عبارتند از 

 

 

 

                                                              

                                                       

                                                               

                                                              

                                                               

                                                                      

 از نظر عدد
مفرد بودن (1  

نا ی  ،انا  :مثنی بودن ( 2  

ات،ینَ  _ونَ  :جمع بودن  (3  

جنساز نظر   
مذکر بودن( 1  

مونث بودن (2  

 جمع مونث مفرد مونث جمع مذکر مفرد مذکر

اند چهار گروه از اسم ها مبنی      مبنی       

.معرب هستنداسم ها  هیبق  از چهار گروه بِلا یرغ      معرب   

آ نا ، آ نتَ        ضمائر (1   

ذلکَ  ، هذا    اشاره    یاسم ها (2   

ما ، مَن      اس تفهام   یاسم ها (3  

:ل موصو  یاسم ها( 4  

       لاتیال      ،    تیال       ،   نَ یالذ     ،   یالذ  

 

      

 

 از نظر
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                              . بِید اشاره شود           در تحلیل اسم به نوع اسم هم از نظر               نکته مهم : 

 

 

 تحلیل صرفی فعل

یژگی ها و ایم در بحث تحلیل صرفی بِید به این هر ساله بِ انواع فعل و تقس یم بندی آ نها آ ش نا شده

 .اشاره کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 از نظر

 معرفه

 نکره

 دو گروه هستند
معلالــــ  ، ـطالب الــ           "  ال " اسم دارای  

البرز  ،  ایران  ، فاطمه اسم های علََ            

.دارای تنوین هستند  

اسم فاعل بودن    

اسم مفعول بودن   

اسم تفضیل بودن 

اسم مبالغه بودن  

 اسم مکان بودن

       نوع فعل

ناز نظر زما  

ماضی بودن (1  

مضارع بودن (2  

امر و نهیی و نفی بودن( 3  

از نظر              

 صیغه و شخص

غائب بودن( 1  

مخاطب بودن (2  

متکلم بودن (3  

از نظر    

 تعداد حروف

(ثلاثی مجرد  )مجرد بودن  (1  

(ثلاثی مزید  )مزید بودن  (2  

لازم (1  

متعدی (2  

معلوم (1  

مجهول( 2  
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 تحلیل صرفی حرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حروف
.کندهمگی مبنی هستند و حرکت آ خر آ نها تغییر نمی( 1  

؟غیر عاملهستند یا  عاملآ یا  (2  

حروفی هستند که در اسم و فعل بعد از خود هیچ تاثیری ندارند       : غیر عاملحروف 

  قدَ   ،ال  ،فـَـ  ،مثل       وَ  :دهند و حرکت آ خر آ نها را تغییر نمی

لذا این حروف در اسم یا فعل بعد از خود  ،عامل یعنی عمل کننده  : عاملحروف 

.دهندتاثیر گذاش ته و حرکت آ خر آ نها را تغییر می  

حروف عامل 

 عبارتند از

لی   -عَن  - فی( : جر  )حروف جار   (1 ن   -کـَ  -باـ  -لاـ  - ا  علََی  - ما  

حَتی    -لاکَی  -لاـ  - کَ  -لنَ  - آ ن   : حروف ناصبه (2  

ن  -( لاـ  )لام امر  -لم  -لا نهیی  :حروف جازمه  (3 ما شرطیه ،مَن  ،ا   

ن   : حروف مش بهة بِلفعل( 4 لعََل   -لیَتَ  -لکن   -کَََن   -آ ن   -ا   

نفی جنس " لا ( "5  
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 : مثال های زیر توجه کنیدبه 

س تَغفَر   (1
ِ
 .تُ اَلله ا

س تَغفَر  ( 2
ِ
س   ا

ِ
 .تاغفارا  تُ اَلله ا

س تَغفَر  ( 3
ِ
س   ا

ِ
 .تاغفارا  صادقا  تُ اَلله ا

س تَغفَر  ( 4
ِ
س   ا  .تاغفارَ الصالـحیَن تُ اَلله ا 

 ؟جملات چه تفاوتی بِ هم دارند، در مثال های فوق 

 :اگر دقت کنیم در 

 .مفعول  +فاعل  +یک جملۀ سادۀ فعلیه داریم          فعل ( 1)مثال 

س   ( 2)مثال   .تاغفار به جمله اضافه شده است ا 

س    (3)مثال   .آ مده است  "صفة  "تاغفار همراه بِ ا 

س تاغفار همراه بِ ( 4)مثال  لیه"ا   .آ مده است  "مضاف ا 

س تاغفار در این جملات دارای چه ویژگی هایی است        سؤال
ِ
 ؟ا

 :یابیم که بِ دقت در می

س    :مصدر و از جنس فعل جمله است الف(  س   تَغ  ا 
ِ
 تاغفارفَرَ         ا

س   . منصوب است ب(   تاغفارا  ا 

 

 الدّرسُ الراّبِع : مفعول مطلق
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 نتیجه :

 :مصدری است منصوب از جنس فعل جمله که برای مفعول مطلق 

 تاکید فعل( 1

 .آ ید میچگونگی فعل  وبیان کیفیت ( 2

 بنابراین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 .طور که دانستیم مفعول مطلق مصدر از جنس فعل جمله است همان:  1نکته 

 بنابراین دقت کنیم که :

 

 

 

 مفعول مطلق

آ ید     زمانی که مصدر به تنهایی بِشدبرای تاکید کردن فعل می      تاکیدی استیا  (1  

س   س   ـفَـر  تـَغ  ا 
ِ
تاغفارا  تُ   اَلله   ا  

برای بیان نوع و چگونگی فعل می آ ید       یعنی بِ کلمۀ بعد از        نوعی استیا  (2

.دهد که فعل چگونه انَام شده است خود توضیح می  

.همراه است مضاف الیه یا بِ  صفةدر این صورت یا بِ   

س   س تاغفارا    صادقا  ـفَـر  ـتـَغ  ا 
ِ
تُ   ا  

س   س   ـفَـر  ـتـَغ  ا 
ِ
الـحینَ تُ   ا تاغفارَ   الص   

 

 مصدر ها

قانون و وزن خاصی ندارند لذا بِید مصدر های  :در فعل های ثلاثی مجرد ( 1

. فعل ثلاثی مجرد را حفظ کرده و آ نها را بش ناس یم  

.طبق قانون و دارای وزن خاص هستند : در فعل های ثلاثی مزید  (2  
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 ی مفعول مطلقترجمه

 .در ترجمۀ مفعول مطلق چه تاکیدی چه نوعی نیازی به ترجمۀ مصدر نیست 

 بنابراین :

          " ،ن بی گما "در ترجمه به جای مصدر از قید های تاکیدی مانند       مفعول مطلق تاکیدیدر 

 مانند .اس تفاده می کنیم  "قطعا  " ، " حتما   "

 

 

 

  در ترجمه به جای مصدر از کلماتی مانند     همراه بِ مضاف الیه بِشد    مفعول مطلق نوعی    در 

 مانند .اس تفاده می کنیم  "مانند " ، " مثل " ، " همچون  "

 

 

 

در ترجمه به جای مصدر صفت را به       مفعول مطلق نوعی       همراه بِ صفة بِشد و در 

 مانند .صورت قید ترجمه می کنیم 

 

 

 

 

س    س   تَغفَر  ا  تاغفارا  تُ  اَلله  ا   

س    س   تَغفَر  ا  الـحینَ تُ  اَلله  ا  تاغفار  الص   

س    س   تَغفَر  ا  تاغفارا   صادقا  تُ  اَلله  ا   

.از خداوند طلب آ مرزش خواس تم  قطعا    

.از خداوند طلب آ مرزش خواس تم  حتما    

. صالحان اس تغفار کردم همچونخداوند را   

.صالحان طلب بخشش کردم همچون  از خداوند  

.طلب بخشش کردم  صادقانهاز خداوند   


